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«موسیقی نو»، فراخوان تفکر
شرق: ششــمین جشنواره «موســیقی کلاسیک  �

تا معاصــر» از تاریخ ۵ تا ۱۰ د ی مــاه ۱۳۹۵ در تالار 
رودکی توسط «گروه موســیقی تهران» با همکاری 
«بنیاد فرهنگی هنری رودکی»، و «انجمن موسیقی 
ایــران» برگــزار می شــود. چگونگی تأســیس این 
جشنواره به پانزده ســال پیش بازمی گردد، هنگامی 
که علیرضا مشــایخی بــا همراهی اســتاد فریماه 
قوام صــدری، بــرای برطرف کــردن فقــدان امکان 
معرفــی نوازنــده و آهنگســاز در ایــران، و حضور 
حرفه ای آنها در عرصه  موســیقی، برنامه هایی را با 
عنوان «دیروز و امروز»، «دوســالانه  نوازندگی پیانو» 
و «دوسالانه  آهنگسازی» برگزار و در گام بعدی، این 
برنامه ها را به  شــیوه ای متمرکز در قالب جشــنواره  
«موسیقی کلاسیک تا معاصر» سازمان دهی کردند. 
از مهم ترین دســتاوردهای این جشنواره می توان به 
معرفی بیش از ۴۰ آهنگســاز در ایران اشــاره کرد. 
جشــنواره «موسیقی کلاسیک تا معاصر»، مصداقی 
از باور مشایخی به رویکردی چند فرهنگ انگارانه در 
موسیقی، و از ســوی دیگر امکان یادآوری نسبت و 
رابطه ی دوره های متفاوت تاریخ موسیقی است. این 
جشــنواره را می توان بزرگداشتی برای تذکر رابطه ی 
ازیادرفته دوره های متفاوت تاریخ موسیقی دانست. 
مخاطب در این جشنواره فرصت مواجهه با سبک ها 
و ابعاد متفاوت موســیقی را به دســت مــی آوَرَد، و 
صرفا با یک نوع از موسیقی آشنا نمی شود. جشنواره  
«موســیقی کلاســیک تا معاصر»، درصدد است تا 
معرِّف آن موسیقی ای باشد که در روال تمدن، همراه 
دیگر مظاهر آن تکامل یافته، و به یک نظم و شــیوه 
تفکر تبدیل شــده اســت. ازاین رو علیرضا مشایخی 
آن را «موســیقی تفکر» نامیده است؛ این موسیقی، 
صورتی از تفکر اســت و مخاطب را به اندیشــیدن 
فرامی خواند. در ششــمین دوره جشنواره «موسیقی 
کلاســیک تا معاصر»، آلبرت ساســمَن، استاد پیانو 
«دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین» از کشور 
اتریش میهمان ویژه جشــنواره اســت، که در شب 
آخر آثاری را از لِئوس یاناچِک، کلود دِبوســی، آنتُن 
وِبِرن، علیرضا مشــایخی، گالینا اوست وُلســکایا، بِلا 
بارتوک و الُیویه مِســیان اجرا خواهد کرد. همچنین 
آنســامبل Triofane3mg از کشــور سوئیس، شب 
نخست جشنواره را آغاز خواهند کرد. آنها آثاری را از 
موتزارت و بارتوک خواهند نواخت و اثری از علیرضا 
مشایخی را برای نخستین بار معرفی و اجرا می کنند. 
همچنین «ارکستر مجلسی شرق» به رهبری مهرداد 
تیموری و نوازندگی صنم قراچه داغی، «کنسرتو برای 
ویلنسل و ارکستر شماره ۵» اپوس ۲۴۳، و «آنسامبل 
کاروان» به سرپرستی فرزان فرنیا «مجموعه گلستان 
در پانزده قسمت» را برای نخستین بار معرفی و اجرا 
خواهند کرد. یاســمن کیمیــاوی نوازنده ابــوا، پندار 
پارسی نوازنده ویلن، عســل حناچی و مونا طاهریان 
نوازندگان فلوت، صنم قراچه داغی نوازنده ویلنسل، و 
پریسا گلشن نوازنده ی پیانو، این آنسامبل را همراهی 
می کنند. همچنین کارن ســلاجقه و علیرضا خیابانی 
«پرســتش بهار» برای پیانو چهاردســت اثــر ایگور 
استراوینســکی، و رضــا طاهــری و مطهر حســینی 
«ســونات بــرای پیانو چهار دســت» اثر فرانســیس 
پولانــک را می نوازند. برای اطلاع از جزئیات اجراهای 
جشــنواره و تهیــه بلیط به ســایت تیــوال به آدرس
www.tiwall.com مراجعــه کنیــد، و بــرای دریافت 
آخریــن اخبار و تصاویر به کانال تلگرام جشــنواره به 
آدرس @festivalclassicmoaser و صفحه اینستاگرام 
جشــــنواره بــه آدرس Classicmoaser بپیوندیــد. 
تداوم فعالیت «گروه موسیقی تهران»، در گرو تبیین 
رسالت و اُفُق آن است. اما بی شک حضور مخاطب 
در تــداوم این راه نقــش به  ســزایی دارد. ازآنجاکه 
جامعه  هنریِ ایــران در معنای کلیِ آن، و جامعه ی 
موســیقیِ ایران در معنای اخص، بیش  از هر زمانی، 
به یادآوریِ نقش «تفکر» در هنر و موســیقی نیازمند 
اســت، حضور شــما نقــش روشــنگرانه ی «گروه 
موسیقی تهران» را تداوم می بخشد. امیدواریم شما 

هم عضوی از این روشنگری باشید.   

ضرب آهنگ

 «مشکل گیتی» 
 به مشکل برخورد

شرق: فیلم «مشکل گیتی» به مشکل برخورد.  �
تهیه کننده و کارگردان فیلم ســینمایی «مشــکل 
گیتی» با تأیید خبر توقف اکران این فیلم به ایســنا 
گفت: «در پی صدور حکمی قضائی، وزارت ارشاد 
دســتور توقف نمایش این فیلم را به سینماداران 
ابلاغ کرده اســت». بهرام کاظمــی، تهیه کننده و 
کارگردان فیلم «مشــکل گیتی»، با اشاره به اینکه 
وزارت ارشــاد دســتور داده ایــن فیلــم از اکران 
برداشته شود، گفت: «وزارت ارشاد به دفتر پخش 
فیلم و انجمن سینماداران نامه زده که این فیلم را 
از اکران سینماهای کشور بردارند».  در پی توقیف 
این فیلم، «جامعه صنفی تهیه کنندگان» بیانیه ای 
صــادر کرد کــه در بخشــی از آن آمــده: «وقتی 
ســازمانی مجوزی را برای کاری صــادر می نماید 
باید تمام قد از آن دفاع نموده و شــرایط و بســتر 
مناســب را برای اســتفاده از آن فراهم کند». در 
ادامه این بیانیه آمده اســت: «ظلم از آنجا شروع 
می شود که تعرفه های تبلیغ در رسانه ملی آنقدر 
زیاد اســت که کمتر کســی فکر تبلیغ کالایش را 
در آن رســانه خواهد داشــت و حتی اگر به اجبار 
به آن تن دهد محتــوای تبلیغ و تیزر آن قدر دچار 
محدودیت و خط قرمز خواهد شــد که می توان از 
آن تنها به عنوان ضدتبلیغ استفاده نمود. در چنین 
شــرایطی، خواه ناخواه تبلیغات سر از شبکه های 
ماهــواره ای در مــی آورد». در پایــان بیانیه آمده: 
«همــکاران گرامی! بــرای حمایت از ســازندگان 
فیلم و در پاســخ به دعوت آقــای بهرام کاظمی 
تهیه کننــده و کارگردان «مشــکل گیتی» به همراه 
عوامــل فیلم پیام اعتراض خــود را به گوش وزیر 

محترم و مسئولین قضائی برسانیم». 

معرفی نامزدهای «مهرگان ادب»
فهرســت  � مهرگان،  جایــزه  دبیرخانه  شــرق: 

نامزدهای دریافت جایزه مهرگان ادب (دوسالانه 
مجموعه داســتان  بهتریــن  بــرای  را   (۹۳-۹۲
کوتــاه اعــلام کــرد. در ایــن دوره، تعــداد ۲۰۶ 
مجموعه داســتان از ســوی هیأت داوران خوانده 
شــده و از این میــان، به اتفاق یا بــا اکثریت آرای 
دریافــت  بــرای  مجموعه داســتان   ۱۴ داوران، 
جایــزه مهرگان ادب انتخاب شــده اســت. هیأت 
داوران جایزه مهرگان ادب در نشســت مشــورتی 
اول دی مــاه ۱۳۹۵، پــس از ۱۰ ســاعت بحث و 
گفت وشــنود، از تعــداد ۲۱ مجموعــه داســتان 
راه یافته به این مرحله، هفت کتاب را کنار گذاشته 
و اسامی نامزدهای دریافت جایزه را اعلام کردند. 
نامزدهای بهترین مجموعه داستان در پانزدهمین 
و شــانزدهمین دوره جایــزه مهــرگان (به ترتیب 

الفبایی نام کتاب ها): 
۱. آواز پر جبرئیل؛ ابوتراب خسروی؛ نشر گمان
۲. بزهایی از بلور؛ علی چنگیزی؛ نشر چشمه

۳. پل ها؛ احمد ابوالفتحی؛ نشر چرخ
۴. تــا جایی کــه می توانــی گاز بــده؛ محمدرضا 

گودرزی؛ نشر ثالث
۵. چند واقعیت باورنکردنی؛ امیرحســن چهل تن؛ 

نشر نگاه
۶. دور برگردان؛ میثم کیانی؛ نشر زاوش
۷. سرطان جن؛ رامبد خانلری؛ نشر آگه

۸. سور شبانه؛ ناهید طباطبائی؛ نشر زاوش
۹. عاشقانه مار ها؛ غلامرضا رضایی؛ نشر هیلا

۱۰. عکس های دسته جمعی؛ حمید امجد؛ نشر نیلا
۱۱. غریبــه ای زیر درخت نارنــج؛ کرم رضا تاج مهر؛ 

نشر ثالث
۱۲. قصه های سانفرانسیسکو؛ کامشاد کوشان؛ نشر 

قطره
۱۳. کنار نیا می نا؛ محمد حسینی؛ نشر ثالث
۱۴. نگهبان تاریکی؛ مجید قیصری؛ نشر افق

جواد اسحاقیان، علیرضا سیف الدینی و مهدی 
غبرایــی، داوری مرحلــه نهایی ایــن دوره جایزه 
مهــرگان را بر عهده داشــته اند. انتخــاب آثار در 
مرحله مقدماتی نیز به عهده محبوبه میرقدیری، 
ســودابه ســلگی و دبیرخانه جایزه مهرگان ادب 

بوده است. 
دبیرخانــه جایــزه مهرگان به نقــل از علیرضا 
زرگر، مدیر جایزه، اعلام کرده است: چنانچه اتفاق 
خاصی مانع برگزاری مراســم نهایی اهدای جایزه 
مهرگان نشود، پس از اعلام «هفت رمان» و «هفت 
مجموعه داســتان» مرحله نهایی، مراسم اهدای 
جایزه در مکانی عمومی و با حضور نویســندگان 
و دوستداران کتاب برگزار خواهد شد. وی با اشاره 
به رویکرد اخیر وزارت ارشــاد مبنــی بر توجه به 
خواســته های اهل فرهنگ، اظهار امیدواری کرده 
است تشکل های خصوصی و مستقل حوزه کتاب 
با مشــکلات کمتری مواجه شوند و موانع گذشته 

از میان برداشته شود. 
در ایــن دوره جایزه مهــرگان ادب، ۴۰۳ عنوان 
کتاب شــامل ۱۹۷ رمان و ۲۰۶ مجموعه داســتان، 
داوری شده و طبق برنامه پیش بینی شده، مراسم 
نهایــی پانزدهمیــن و شــانزدهمین دوره جایــزه 
مهرگان ادب با اعلام قبلی در هفته اول اسفندماه 
امســال برگزار خواهد شــد. هم زمان کار بررسی 
رمان ها و مجموعه داستان های چاپ اول سال های 
۹۵-۱۳۹۴ «دوره هــای هفدهم و هجدهم جایزه 
مهرگان» آغاز شده است و نویسندگان و ناشران تا 
پایان اردیبهشت  ۱۳۹۶ برای ارسال کتاب های خود 

به دبیرخانه جایزه فرصت دارند. 

زیر آسمان فیروزه اي

سال چهاردهم    شماره 2758 هنرشنبه   4 دي 1395

 کنسرت های شــما همیشه در سطح خوبی برگزار  �
می شوند و این یک تیغ دولبه است؛ چون همان قدر 
که مخاطب را ســر حال می آورد، توقعش را نیز بالا 
می بــرد و باید این توقع را مدیریــت کرد. برنامه تان 

برای کنسرت چند روز آینده چیست؟
مهم ترین اتفاقی که در کنسرت ها می افتد، هم خوانی 
با آهنگ هاست. وقتی آهنگ هایی که مورد استقبال قرار 
می گیرند در دسترس باشــند، این کنسرت خودبه خود از 
کنسرت های دیگر متفاوت می شــود. مردم می خواهند 
آهنگ هایی را بشــنوند که با آنها خاطره دارند یا خاطره 
می ســازند. در کنسرتی که به اسم «پریزاد» مطرح شده، 
چنــد ترک جدید داریم که مربوط به فیلم ســلام بمبئی 
است که خود فیلم هم مورد استقبال قرار گرفته؛ یعنی 
در دوهفتــه چیــزی حدود یک میلیون نفــر این فیلم را 
دیده اند و آهنگ ها مورد توجه آنها قرار گرفته اســت. ما 
یک نوازنده ویژه داریم که محبوب است و مردم دوستش 
دارنــد. ایــن نوازنده «ملانی» اســت و تــلاش می کنیم 

حضورش روی  استیج مانند خودش بی حاشیه باشد.
 خانم ملانی در کنسرت فقط نوازندگی مي کند؟ �

قرار است تا از او به عنوان نوازنده ساز تخصصی اش 
که ویولن ســل است روی اســتیج اســتفاده کنیم و اگر 
موافقت شــود، به عنوان هم خوان هم همکاری خواهد 
کرد. مــا دو هم خوان دیگر هم داریم که ممکن اســت 

تلفیقشان جالب باشد.
غیر از سلام بمبئی، قطعات دیگری هم دارید؟ �

تِرک دیگــری هم داریم که پریزاد نــام دارد و قبل از 
کنسرت منتشر می شود. ویدئوکلیپي است که در سینماها 
هم آن را خواهیم داشــت. این کلیپ در حاشــیه فیلم 

است، چون نمی توانستیم آن را در فیلم داشته باشیم.
 به چه دلیلی در فیلم وجود ندارد؟ �

این ویدئو در فیلم نامه نبوده است. سازندگانش افراد 
دیگــری بودند که تا زمان اکران فیلم آماده نشــد، اما ما 
قبل از کنســرت از آن رونمایی می کنیم. سه ترک دیگر را 
در اواخر تابستان ساختیم که هنوز شنیدنی هستند؛ از این 

جهت که هنوز تازگی دارند؛ مثل ترک تله پاتی.
قطعات قدیمی و خاطره انگیز را نیز اجرا می کنید. �

بله.
 یکی از ویژگی های بارز کنسرت های شما طراحی  �

صحنه اســت که از نظر بصری جذابیت دارد. این بار 
هم چنین اتفاقی خواهد افتاد؟

اولیــن گروهی که بــرای کنســرت، طراحی صحنه 
داشــت، گروه ما بود. اوایل از کم شروع کردیم چون این 
کار تازگی داشت. در اولین کنســرتم فقط از دو صندلی 
اســتفاده کردم و این دکور ما بود. بعد فضاهای بیشــتر 
ساخته شــد و کم کم وارد فضای سه بُعدی شدیم. چون 
در ایران کپی رایت نداریم، مــدام از روی کارهایت تقلید 
می شــود. هیچ اســتانداردی وجود ندارد کــه وقتی کار 
پیشرو انجام می دهی به نام تو معرفی شود. این تقلیدها 
از یک طرف برایم ســرخوردگی ایجاد می کرد و از طرف 
دیگر  کم کم لوث شد. چون استیج و امکاناتش برای تمام 
گروه ها یکســان اســت و دیگران هم از همین امکانات 
اســتفاده می کنند. وقتی این محدودیت هــا وجود دارد، 
ماتریال های مورد استفاده برای دکور تقریبا ثابت می شود 
و دیگران دســتت را می خواننــد. بنابراین این بار تصمیم 
گرفتیــم صحنــه را خلوت کنیــم و از تصاویر اســتفاده 
کنیم. چون اینجا دیگر محدودیت نداریم. درســت است 
همه این قاب بــزرگ را برای نمایش تصویــر دارند، اما 
ما دســتمان باز اســت که هر کاری بکنیــم و می توانیم 
تنوع بیشــتری داشــته باشیم. بخشــی از این کنسرت را 
هم می خواهیم به ناصــر عبداللهی اختصاص بدهیم. 
قطعه ای برای ناصر عبداللهی ساخته ام که تنظیمش را 
نیما وارسته انجام داده و آن را خواهیم داشت؛ به علاوه 

ویدئوهایی از ناصر عبداللهی.
خوب اســت، چون مدت هاســت کلیپی از شما  �

ندیده ام. آلبومتان بعد از کنسرت منتشر خواهد شد؟
نه، آلبوم را به این زودی ها منتشر نمی کنیم. ما شش 
ترک را در فاصله زمانی ســه،  چهار ماه منتشر کردیم که 
بازتاب خوبی بین مردم داشــته است. وقتی یک آلبوم را 

به شکل یک اثر مســتقل ارائه می کنیم معمولا بازتابی 
دارد که برای چنیــن پروژه ای باید وقــت و زمان زیادی 
گذاشــته شــود. این ســینگل ترک ها میان بر خوبی برای 
تســت مخاطب و تست گروه اســت. نمی توانم به شما 
قول انتشار آلبوم را به این زودی ها بدهم، ممکن است تا 
شب عید آماده شود. ضمن اینکه در این موقعیت انتشار 
آلبوم از نظر فیزیکی و در قالب سی دی، آن چنان اهمیتی 
ندارد؛ چون بازگشت مالی فقط از طریق فروش سی دی 
نیست. مهم ترین اتفاق برای یک گروه موسیقی این است 
که با انتشــار یک آلبوم، خطی از موسیقی خودش برای 
مردم می کشــد و تأثیری روی تمام برنامه های دیگر مثل 
کنسرت ها و... می گذارد. این اتفاقات ضامن برگشت مالی 

یک آلبوم است.
 دلیل اصلی اینکه احساس دین کردید تا قطعه ای  �

را برای ناصر عبداللهی بخوانید چه بود؟
به هرحال خاطرات مشترکی داریم، ضمن اینکه ناصر 
خواننده موفقی بود و بین مردم محبوبیت داشت. ناصر 
خواننده ای بود که همه دوســتش داشتند و با صدایش 
خاطره دارند. این کار مردم را خوشــحال و حالشــان را 

خوب می کند.
 شما جزء خواننده هایی بودید که سبکی شخصی با  �

خودتان آوردید. امکان ندارد یک مخاطب عام، سبک 
خواندن و اشعار بنیامین را با خواننده دیگری اشتباه 
بگیرد. این سبک را تا امروز حفظ کرده اید، اما در عین 
حال تکراری نشده اســت. این چه احوالاتی را برای 
یک خواننده ایجاد می کند که دائم باید مواظب باشد 

تا در عین حفظ سبکش، تکراری هم نشود؟
این طور که شــما فکر می کنید نیســت و این ســبک 
آن قدرها هم دست نخورده باقی نمانده. همان موقع که 
بنیامین ورود کرد و آهنگ هایش مطرح شد آهنگ هایی 
خوانده شــد که اگر بشــنوید باور نمی کنید مــن آنها را 

نخوانده ام.
این آهنگ ها بعد از شــما خوانده شــدند و این  �

استایل شخصی شماست.
به هرحال ما تیم خوبی داشــتیم و بســیار خوب کار 
می کردیم. این ســبک و اســتایل از یک تیم درآمده. این 
ســبک، هم متفاوت اســت و هم به اندازه کافی در نوع 
خودش کامل اســت. مردم بی دلیل از یک اثر اســتقبال 
نمی کنند و این استقبال نشان دهنده کامل بودن آن است. 
به تازگــی مطمئن شــده ام کــه غیرقابل نفوذترین هیأت 
داوران، خــود مردم اند. چون در یــک آکادمی با هر نوع 
چیدمان و سیاســت گذاری، باز هم امکان نفوذ می بینید. 
ولی مردم هیچ وقت اشــتباه نمی کنند و اگر هم اشتباه 
کنند بلافاصله جبران می کننــد. مردم هیچ وقت فریب 
تبلیغات را نمی خورند. عده زیادی از کســانی که تریبون 
دست شان اســت، ببینید چطور ســلام بمبئی را تحقیر 
می کنند، در صورتی که فیلم را ندیده اند. اما مردم فیلم 
را می بیننــد و اســتقبال می کننــد،  در صورتی که هیچ 
تبلیغاتی برایش نشده. در موسیقی هم همین طور است. 
خیلی وقت ها پیش آمده که یک ترک را منتشر کرده ام اما 
مردم خوش شان نیامده. بعد با آنها لج کردم و فکر کردم 
نفهمیده اند من چه گفته ام. ولی بعدها فهمیدم چطور 
وقتی از آهنگی خوششان آمده احساس کردم باشعورتر 

از اینها در دنیا وجود ندارد. خیلی با خودم کلنجار رفتم 
و به این نتیجه رســیدم که کارم را درســت انجام بدهم 
و خوب عرضه کنــم و منتظر بازخورد مــردم بمانم. از 

واکنش آنها می فهمم کارم درست بوده  یا  نه.
 چطور سعی می کنید که تکراری نباشید؟ �

باید با قصه های جدید مواجه شــوید. بهترین قصه، 
قصه خــود آدم و زندگی اســت و اتفاقاتــش به تو یاد 
می دهد چطور مدام خودت را به روز کنی و تأثیر بگیری.

 چقدر موســیقی هایی که اطراف تان می شــنوید  �
روی کارتــان تأثیــر می گذارد؟ اصلا موســیقی های 

همکاران تان را گوش می کنید؟
بلــه گوش می کنــم. وقتی یک موســیقی به گوش 
مخاطب عام می رســد و پذیرفته می شــود، تازه برخورد 
اول من با موســیقی اســت. هر موســیقی ای که تولید 
می شــود از ایرانی ها حتما و غیرایرانی ها را حداقل یک 
دفعــه گوش می دهم. ولی موســیقی ای کــه بخواهم 
به صورت جدی به آن نگاه کنم، چیزی اســت که مردم 
تأییدش می کنند. آن موقع است که می فهمم تأثیر دارد 
و تأثیــرش را مرور می کنم. الزامی ندارد همان تأثیر را در 

کارتان بیاورید، فقط مهم این است که  آن را بشناسید.
 کارهای کدام یک از همکاران تان را دنبال می کنید؟ �

حامد همایون کارش خوب اســت و تنها کسی است 
که در این ســال ها موســیقی اش اصالت دارد. امیدوارم 
شــخصیت اجتماعی و حرفه ای اش به گونه ای باشد که 
بتواند این پتانسیل بزرگ احساسات و تکنیک را پاس کند.

 او هم مثل شما با آقای رجب پور آغاز کرده. �
ما ترک های هیت داریم. وقتی آهنگ دنیا دیگه مثل تو 
نداره در زمین و آسمان بود، آقای رجب پور را بعد از یکی، 
 دو مــاه برای اولین بار ملاقات کــردم. حامد همایون هم 
بعد از معروف شــدن اولین ترکش با آقای رجب پور آشنا 
شــد. البته ایشــان تا مقطعی کار را خوب بلد است و اگر 
این طور نبود مدت طولانی با ایشان همکاری نمی کردیم. 
من و نیما وارســته و فرید، در یک اســتودیوی ســه نفره 
کارهای مــان را انجام می دادیم. آقای غلام علمشــاهی 
دو بار به اســتودیو آمدند و آلبوم ۸۵ را شنیدند که تقریبا 
همه آهنگ هــای فعلی در آن وجود داشــت. ما منتظر 
بودیم بعد از شــنیدن آهنگ ها این آلبوم را تأیید کنند. اما 
هیچ کدام ذهن شــان را نگرفت. حتی به یــاد دارم نیما 
دنیا دیگه.... را ســه بار برای ایشــان پخش کرد، اما هیچ 
نتیجه ای نداشت. آقای رجب پور هم می گفتند من آلبوم 
شما را شنیده ام اما بعد از هیت شدن ترک ما جلو آمدند.

 تجربه بازیگری شما اتفاق جالبی بود. البته پیش تر  �
هم با قطعاتی که روی موسیقی فیلم ها می خواندید، 
روی خوش به سینما نشان داده بودید. این پیوند در 

سلام بمبئی از کجا شکل گرفت و دلیلش چه بود؟
این اتفاق خیلی شــخصی بــود. تقریبا از همان ابتدا 
که به عنوان یک خواننده مطرح شــدم، همیشه پیشنهاد 
سینمایی داشتم و به این واسطه بزرگان سینما را ملاقات 
می کردم. اما هیچ وقت پیش نیامده بود پیشــنهادی را 
قبول کنم. این دفعه جریان شخصی بود. ما از آمریکا به 
ایران آمدیم و چون همسرم به فرهنگ هند علاقه داشت، 
تصمیم گرفتیم به بمبئی برویم. در حال برنامه ریزی برای 
این سفر بودیم که تماسی از طرف آقای قربان محمدپور 

با من گرفته شد. ایشــان گفتند من کارگردان فیلم سلام 
بمبئی هستم و همان موقع خنده ام گرفت؛ چون تقویم 
روی میز بود و داشتیم تاریخ سفر را تعیین می کردیم. به 
مدیر برنامه ام گفتم؛ اما او بازی در این فیلم را پیشــنهاد 
نکرد. آقای محمدپور از دوستانش  بود؛ اما گفت ایشان 
سابقه چندانی در کارگردانی ندارند. بعد از پرس وجویی 
کــه کرد، به من گفت؛ اما تهیه کننده کار باتجربه اســت 
و فیلم های خوبی ســاخته. درنهایت هم این پیشــنهاد 
را پذیرفتم. مدیر برنامه ام خیلی ســخت گرفت و اتفاقا 
خیلی خوب شــد که این طــور ورود کردیم. هر کاری اگر 
با تشــریفات انجام شــود، خیلی بهتر برگزار می شود و 
مدیر برنامه ام این تشــریفات را خیلی خوب چید. ما یک 
گروه موسیقی بودیم که داشتیم وارد یک پروژه سینمایی 
می شدیم و اینجا مدیر برنامه ام با آقای نوروزبیگی قرارداد 
خوبی بســتند؛ وگرنه همه چیز این قــدر خوب بالانس 
نمی شد. ما خیلی دیر وارد پروژه شدیم و هفته های آخر 
بود که این گروه داشــتند به هند می رفتند. در فیلم نامه 
نقش احمد همین بود. یکی،  دو سکانس اضافه تر داشت 
که حذف شد. ما فکر کردیم که نقش را طولانی تر کنیم؛ 
ولی از طرفی هم فکر می کردم این ورود بهتر اســت. به 
این نتیجه رسیدم که احتیاجی نیست نقش را طولانی تر 
کنیم؛ ضمن اینکه برنامه را بســته بودند و روزهای آخر 
فیلم برداری بود. بعد از مشورت های زیادی که داشتیم، 
تصمیم گرفتیم نقش در همین حد بماند. نقشــی است 
کــه حضورش را حس می کنیــد و در جایی که خودش 
حضور ندارد، صدایش هست. این گروه فیلم سازی برای 
این فیلم نامه یک یا دو ســال زحمت کشیده بودند و اگر 
تغییــر در آن ایجاد می کردیم، معلــوم نبود نتیجه چه 
خواهد شــد و چه تأثیری خواهد گذاشت. وقتی مطمئن 
شدیم رضا در فیلم هست، دست کم فهمیدیم این فیلم 

از استاندارد ساخت برخوردار است.
 تجربه بازیگری چطور بود و چه حسی داشتید؟ �

من راضی بودم. ۱۵ جلسه فیلم برداری داشتیم که در 
کل ۴۵ روز طول کشید. حدود یک ماه هم در هند بودم.

 حالا که راضی بودید، ممکن است تکرارش کنید؟ �
نمی دانم. منتظرم ببینم آیا کسی فکر می کند که من 

در فیلم بعدی اش بازی خواهم کرد یا نه.
 پس جوابتان قطعا منفی نیســت؟ چون برایتان  �

جالب و به قول خودتان بامزه است.
وقتــی مردم نتیجــه اش را می فهمند، بیشــتر بامزه 
می شــود. اگر چهــار هفته پیش ایــن ســؤال را از من 
می پرســیدید، اصلا نمی توانستم نظری درباره آن بدهم، 
شــاید حتی می گفتم دیگر نمی خواهم بازی کنم. تا قبل 
از سال ۸۵ کسی من را نمی شناخت؛ حتی به اسم. وقتی 
به عنوان یک شخصیت شــناخته می شوی، خودبه خود 
روی امواج ذهن مخاطب قرار می گیری. اتفاقا اشــکالی 
هــم ندارد؛ چون جلــوی پویایــی ات را نمی گیرد؛ چون 
مخاطب خودش هم پویاست و اوست که به تو می گوید 

کدام راه را باید بروی.
 با توجه به اینکه گلزار ســابقه موســیقایی خوبی  �

دارد و هر دو در کنار هم قرار گرفتید، این اتفاق روی 
همکاری تان تأثیر گذاشت؟

رضــا قطعه ای در فیلم دارد کــه در تنهایی خودش 
است. من برای ســاخت این قطعه تأخیر داشتم و اینجا 
یکی از قطعه های خود رضا را پیشــنهاد دادم؛ اما قبول 
نکردنــد و درنهایت تصمیم گرفتنــد قطعه دوری که با 
صدای من بود، برای این قســمت استفاده شود. در اصل 
فیلــم رضا به عنوان خواننده چیزی نمی خواند. چند روز 
پیش که می خواســتم قطعه دوری را منتشــر کنم و به 
فکر طراحی پوستر بودم؛ چون یک میلیون مخاطب این 
موزیک را با تصویر رضا شــنیده بودند، پوستر را با تصویر 
غمگین رضا ساختیم. برخلاف اینکه اغلب می گویند رضا 
آدمی حرفه ای است و حواســش به خودش است؛ اما 
در عین حرفه ای بودن، روابط دوســتانه را درک می کند. 
رضا این قدر حرفه ای است که وقتی وارد شدم، فهمیدم 
چرا یک سال با این پروژه درگیر بود و روی انتخاب نقش 

احمد حساسیت داشت.
ادامه در صفحه ۱۷

گفت وگو با بنیامین بهادری

متر  و معیارم مردم هستند

سمیه قاضى زاده

با بنیامین در سال ۸۵ زمانی که اولین آلبومش در آستانه انتشار بود آشنا شدم؛ آلبومی که قطعاتی از آن همچون 
«دنیا دیگه مثه تو نداره» تبدیل به مگاهیت های زمان خود شــدند. بنیامین جوانی بود خجالتی، کم حرف و ناآشنا 
با دنیا و بازار موســیقی ایران، اما تواضع و اخلاق خوش در کنار اشتیاق فراوانش باعث شد تا هرگز شهرت آن قدر 
جلو چشــم هایش را نگیرد که نتواند همچنان خلاق بماند. حالا بعد از گذشــت ۱۰ ســال از اولین دیداری که با او 
داشــتم، وقتی برای این گفت وگو روبه روی او و مدیر برنامه هایش نشستم، بنیامینی بسیار متفاوت از آن بنیامین 
را دیدم؛ خواننده جوانی که مصمم گام برمی دارد، مخاطبش را به خوبی می شناســد، اعتمادبه نفس بالایی دارد، 
اما همچنان متواضع اســت و هرگز در مواجهه با آدم ها غرور را پیش قدم خودش نمی کند و به راحتی و بدون هیچ 
هراســی از خواننده ای که این روزها گل کرده به عنوان «خواننده ای خوب و موفق» یاد می کند. بعد از انتشــار پنج 
آلبوم و کنسرت های فراوان در آمریکا و اروپا و... حالا در حال آماده شدن برای کنسرت های چند روز آینده اش در 
تهران است؛ کنسرتی که قطعا تحت تأثیر اکران «سلام بمبئی» و استقبال گرم مخاطبان از آن است. گفت وگوی ما 

هم ملهم از فضای هردو اینها به اضافه حواشی برنامه شب یلدای تلویزیون بود.

بازیگر سرشناس فرانسه درگذشت
اســطوره ای  � بازیگر  مورگان»،  : «میشــله  شــرق 

سینمای فرانســه و اولین برنده جایزه بهترین بازیگر 
زن جشــنواره کن، در ۹۶ سالگی درگذشت. «میشله 
مــورگان» یکــی از بزرگ ترین بازیگران قرن بیســتم 
ســینمای فرانســه بود و با بیش از سه دهه حضور 
درخشــان در ســینمای فرانســه و آمریکا، نخستین 
بازیگری بــود که جایزه بهترین بازیگر زن جشــنواره 
فیلم کن را در ســال ۱۹۴۶ و در اولین ســال اعطای 
آن دریافــت کــرد. این بازیگــر فرانســوی در طول 
دوران حرفه ای خود در بیش از ۷۰ فیلم ســینمایی 
مقابــل دوربین رفــت که از مهم تریــن آنها می توان 
به فیلم گانگســتری «بندر سایه ها» محصول ۱۹۳۸، 
«ســمفونی پاستورال» و «بُت افتاده» اشاره کرد. وی 
که سابقه بازی در کنار بازیگرانی چون «گابین»، «ژان 
ماری»، «میشــل ســیمون» و «همفری بــوگارت» را 
داشــت، در سال ۱۹۴۶ برای بازی در نقش زنی نابینا 
در فیلم «سمفونی پاستورال» جایزه بهترین بازیگری 
جشــنواره کن را دریافــت کرد. دهــه ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ 
دوران اوج فعالیت هنری «میشله مورگان» بود، اما 
با ظهور موج نوی ســینمای فرانسه، وی به تدریج از 

صحنه سینما محو شد. 
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